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دیرالزور دروازه آینده 
سوریه 

وارد  ســوریه  در  قــوا  موازنــه 
مرحله تازه ای شــده اســت. شاید تا 
پیــش از این همه گروه های مســلح 
ضدداعش واقع در ســوریه، در فکر 
شکســت این گروه تندرو و احاطه بر 
بخشــی از ســوریه بودند، امــا امروز 
شــرایط متفــاوت شــده و تصرف و 
ضمیمه کردن بیشتر  خاک و تثبیت آن 
تبدیل به استراتژی گروه های مختلف 

شده است. 
درحال حاضر دو جبهه در سوریه 
به صف بندی مشخصی رسیده اند که 
تــا پیش از این شــاید متحد تاکتیکی 
یکدیگر بودند، امــا امروز آرام آرام در 
می کنند؛  صف آرایــی  یکدیگر  مقابل 
جبهه ای با مشــارکت آمریکا و کُردها 
و اروپا و جبهه دیگر ایران- روســیه و 
ســوریه و ترکیه. با توجه به اختلاف 
در اردوگاه معارضان «بشــار اســد»، 
موافقــان دولــت اســد منســجم تر 
توانستند معارضان را شکست داده و 
بر بیشــتر از ۳۰ درصد از خاک  سوریه 
کنترل پیدا کنند و امروز دســت بالا را 
در مصاف میدانی با تندروها داشــته 

باشند. 
از ســوی دیگــر، کُردهــا بعــد از 
نشــان دادن توانایی خــود در مصاف 
با داعش، اعتماد آمریــکا را به خود 
جلــب کردنــد و با وجــود مخالفت 
ترکیه با این  موضــوع، دولت آمریکا 
هیچ گزینه ای به جــز کُردها را که در 
معادلات میدانی سوریه بتواند بر سر 
آن حســابی باز کند، پیــدا نکرد؛ پس 
ترکیه،  از مخالفت هــای  صرف نظــر 
ایران و ســوریه با تجهیــز کُردها، گام 
بلندی بــرای حضــور در این  منطقه 

برداشتند. 
در ســوی دیگر تا قبل از عملیات 
رقــه ارتبــاط تنگاتنگی بیــن کُردها، 
روســیه و دولــت مرکــزی ســوریه 
وجود داشــت، اما هم اینک به دلیل 
محرزترشــدن ارتبــاط بیــن کُردها و 
آمریــکا، آن دو قدری از نیروهای کُرد 
فاصله گرفته اند که این  در آینده شاید 

به ضرر کُردها تمام شود. 
رابطــه کُردها و روســیه تا پیش 
از ایــن اســتراتژیک و دارای برنامــه 
بلندمدت بود، اما با معاملات روسیه و  
حرکت بینابین و امتیازدهی به ترکیه، 
گویا این رابطه به سردی گراییده و اگر 
کُردها نتوانند اعتماد دوباره روســیه 
را جلــب کننــد، این احتمــال وجود 
دارد کانتــون کُــردی عفریــن که در 
قسمت شمال غربی ســوریه و تحت 
کنترل کُردهاســت و از نواحی کُردی 
به دلیل حضور ترکیــه در حدفاصل 
کانتــون کوبانی و کانتون عفرین قطع 
شده، به وسیله ترکیه یا ارتش سوریه 
کنترل شــود. به همین خاطر کُردها با 
وضعیت پیچیده ای روبه رو هستند که 
در صــورت رویگردانی آمریکا از آنها، 
همه دستاوردهایشــان  بــه مخاطره 

می افتد. 
از سوی دیگر، چون  ایران می داند 
آمریــکا به علت بیــم از قدرت گیری 
تهران در عراق و ایجــاد کریدوری از 
شرق به غرب سوریه، سعی بر ایجاد 
پایگاه و حضور در شــرق ســوریه را 
دارد، پــس تلاش می کنــد به کمک 
نیروهــای خود در ســوریه و عراق از 
چند ســو به اســتان دیرالزور نزدیک  
شــده و اجازه پیشــروی بیشــتر را به 
کُردهای تحت حمایت آمریکا ندهد. 

گویا دیرالزور میدان مبارزات آینده 
گروه هاســت و هرکس ســعی دارد 
زودتر بر آن احاطه یابد تا در معادلات 
آینده دست بالا را داشته باشد. قطعا 
در آینــده ســوریه دو نیــرو تبدیل به 
رقیــب سیاســی و نظامــی یکدیگر 
خواهند شد. ارتش ســوریه به خاطر 
پشتیبانی سازمان ملل به عنوان دولت 
مســتقر و کُردها به عنــوان نیروهای 
ائتــلاف علیه داعــشِ تحت حمایت 
آمریکا دو ســر معادله آینده ســوریه 
هســتند که پس از شکست گروه های 
تنــدرو دیگــری همچــون داعــش، 
النصره و... به صورت جدی مناقشــه 

خواهند داشت. 

نگاه

رادیکالیسم اسلامي و ناگفته ها از داعش 

اســلام سیاســي یا اســلام گرایي، ناظر به قرائتي مدرن از اســلام 
اســت. به عبارت دقیق تر، اســلام گرایي جنبش و ایدئولوژي ای است 
که هدف از تأســیس نظام اســلامي را خواه بر قالب تشــکیل دولت 
اســلامي و خواه در قالب اجراي قوانین شــریعت اســلامي مي داند؛ 
البته بدیهي است اسلام گرایي در کشورهاي اسلامي بر محور واحدي 
پیش نرفته است و اساسا بر اســاس زمینه هاي تاریخي و فرهنگي و 
البته ویژگي های شــخصي و فردي رهبران سیاســي و مذهبي خود، 
گونه هــاي مختلفي از اســلام گرایي را در پیش گرفته  اســت. در این 
میان اســلام گرایي را در قالــب چند رویکرد مطــرح کرده اند؛ برخي 
اســلام گرایي ها به دنبال ســرنگون کردن نظام سیاســي کشور خود و 
تأســیس نظمي جدید بوده اند؛ مانند جنبش هاي اســلامي سودان. 
برخي دیگر به دنبال همزیســتي مســالمت آمیز اسلامي خود بوده و 
خواســته اند به تدریج ارزش ها و ارزش هاي اســلامي را وارد ساحت 
سیاسي کنند؛ مانند جنبش اسلامي جوانان مالزي و جماعت اسلامي 
پاکســتان. برخي دیگر نیــز صرفا خواهان رقابت سیاســي در قدرت، 
به ویژه شــرکت در انتخابــات در فرایندی مســالمت آمیز بودند، ولي 
نظام حاکم آنها را تحمل نکرده اســت؛ مانند جبهه نجات اســلامي 
الجزایر و اخوان المســلمین مصر در دوران حســني مبارک. از سویي 
دیگر برخي از گونه هاي اسلام گرایي جنبه اقتصادي داشته و لایه هاي 
اقتصادي اســلام را بارز کرده انــد؛ مانند جریان اســلام گراي ماهاتیر 
محمد در مالزي و اسلام گرایي لیبرال ترکیه و جنبش مدني متفکراني 
چــون فتح االله گولن در این چارچوب مي گنجنــد. برخي نیز به دنبال 
رویکرد رادیکال تري بوده اند؛ براي نمونه در افغانســتان و پاکســتان، 
«القاعده» قرائتي خشــن، بنیادگرا از اسلام ارائه کرد و تأسیس امارت 
اسلامي در افغانســتان را به هر وســیله ممکن مورد توجه قرار داد 
یا نمونه آســیب زننده تر آن (داعش) اســت که امروز خاورمیانه را با 
آشــوب جدي روبه رو کــرده و همچنین برخي رویکردهاي ســنتي و 
محافظه کارتر اســلام سیاسي که خواهان حفظ وضع موجود هستند 
و کماکان در کشــورهایي چون عربستان ســعودي، امــارات، قطر و... 
تداوم دارند. اگر بخواهیم در قالب «اسلام سیاسي» آنان را بگنجانیم، 
خواست غایي همه آنها خارج کردن اسلام از حاشیه و واردکردن آنها 
به متن اســت، اما داعش، این نمونه جدید اســلام گرایي رادیکال که 
همه اسلام هاي سیاسي پیش از خود را تکفیر مي کند، بدعت تازه اي 
از اســلام تقابل جوي سیاسي است که مختصات خلافتش فرامکاني 
اســت؛ یعني همه جهان در تاخت و تاز دولتش قرار مي گیرد، اما چه 
شــد که از این زهدان، پدیده اي رادیکال همچون داعش سر برآورد؟ 
وقتي به شــاکله گروه هاي جهادي که در ۳۰ سال گذشته عرض اندام 
کرده و تبدیل به جریان میلیتاري و خشــني در منطقه شده اند نگاهي 
بیندازیــم، مي بینیم کــه نه تنها ایــن گروه ها با هر وســیله اي از بین 
نرفته اند، بلکه به صورت ناباورانه و قارچ گونه و به اشــکال مختلف 
ســر برآورده اند. اگــر به جریان طالبانیســم به ماننــد دولت مرکزي 
رادیکالیســم در دهــه ۹۰ و تکثیرکننده نطفه ســلفیت مدرن و نماد 
گروه هاي دیگر همچــون القاعده، النصــره و... توجه کنیم، خواهیم 
دید که جریان رادیکالیســم متشکل از یک سر اصلي و یک سر فرعي 
است؛ یعني داراي یک  معرفت دروغ و یک  معرفت واقعي است؛ که 
معرفت دروغ آن، تفسیر خشن و متقابلانه از اسلام و معرفت واقعي 
آن بازگشــت به سلف و اصول اسلام اســت. در این بین داعش هم، 
فهم متورمي از اسلام  سیاســي درک  کرده و با ترکیب آن با خشونت 
نظامي، خوانش متأخر و وهم آلودتري از اســلام سیاســي پیاده کرده 
اســت. اساســا دو واقعیت در مورد داعش وجــود دارد؛ یکي همان 
شناخت کتابي و تحلیلي و کتابخانه اي است و دیگر شناخت میداني 
و برخورد ارگانیکي با این وجود فکري اســت. نگارنده چون به عنوان 
خبرنگار جنگ و پژوهشگر در عراق و سوریه حضور داشته ام بنابراین 
دریافــت خود را در بخش دوم پي مي گیرم. ما در مورد داعش باید با 
رویکرد پدیدارشناسانه برخورد کنیم؛   یعني ابتدا ذهن خود را از تصور 
داعش خالي کرده و ســپس با درک و مطالعه میداني تازه، این پدیده 
را دوباره بازشناسي کنیم. اساسا ظهور داعش یک قاعده چندوجهي 
در زمینه مذهبي و سیاســي امروز خاورمیانه و سپس جهان است که 
رویکرد متفاوتي از عمل گرایي اســلامي را با خود به  همراه آورده که 
مورد خوشایند تعدادي از جناح هاي سُني ناراضي منطقه شده است؛ 
یعني این گروه توانســته چیزي ارائه کنــد که دیگر گروه هاي رادیکال 
اســلامي قادر نبودند به آن سطح برسند و آن  هم  قساوت در تصمیم 
و برهنگي در افکار است، به نحوي که موجب تکفیر سلف خود؛ یعني 
جریان القاعده قرار گرفت. این شــیوه عرضه، قاعدتا براي عده اي که 
آماده هرگونه ماجراجویي سیاسي و نظامي بودند، جذاب به نظر آمد 
و آن را فصــل جدیدي از هیمنه و ایجاد ســرزمین  تازه بر ویرانه هاي 
«ســایکس- پیکو» مي دانســتند و نوید خلافت جدیــدي را به خود 
مي دادند. قاعدتا رمز پیشــروي داعش در سه محور خلاصه مي شود: 
۱- اعتقاد بدوي ۲- تاکتیک و جنگجویي مدرن ۳-  فضاي رسانه اي.

- اعتقاد بدوي: شاید برخي فکر مي کنند که تمام  جنگجویان داعش، 
داراي باور مذهبي عمیق و از ایدئولوژي این گروه سرشــار هســتند. 
شــاید تا حدودي این درســت به نظر آید و گروندگان  به داعش، هم 
از لحاظ معرفتي و هم  از لحــاظ اعتقاد به چارچوب باوري خلافت 
اسلامي، تفکر داعش را پذیرفته باشند، اما آنچه از مشاهدات میداني 
و گفت وگوي بنده با برخي اســراي داعشــي حاکي اســت تنها رمز 
موفقیت این گروه اعتقاد به باورهاي سلفیســم- داعشیسم نیست، 
بلکه برخي گزاره هاي دیگر از قبیل اســتخدام لژیونر، اغوا و تطمیع، 
مجازات، وعده مالي، شست وشوي مغزي، تهدید خانواده ها، ترسیم 
دشــمناني همچون جهــان کفر، رافضیــن، غرب، یهود و اســتفاده 
از بیمــاران براي مقاصد تروریســتي مؤثر در دایــره فکري و نظامي 
این گروه اســت.در گفت وگو با اســراي انتحاري داعش که از سوی 
نیروهاي پیشــمرگه  اقلیم کُردســتان عراق دستگیر شــده بودند، دو 
موضوع کاملا مشــخص بود؛ اول آنکه اشخاصي که به «انغماسي» 
معروف هستند و خود را براي عملیات هاي انتحاري آماده مي کنند،  
در چند مورد از لحاظ شخصیتي مشترک هستند؛ نخست آنکه راهي 

به جز انتحار پیش روي آنها نیست... 
ادامه در صفحه ۱۲
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رئیس جمهوری عراق می گوید این کشــور تلاش می کند به مرور و به شکلی 
دوســتانه مشکلاتش را حل کند. او معتقد اســت عراق نباید با چشم ایران 
به روابطش با سایر کشــورهای منطقه بنگرد، کمااینکه نباید به ایران نیز از 
چشم دیگران بنگرد. «فؤاد معصوم» تأکید دارد انتخابات پارلمانی عراق باید 
به موقع برگزار شود، زیرا تأخیر در آن مخالف با «قانون اساسی» است. متن 

گفت وگو را می خوانید. 
    

  بگذارید از موضوعی شــروع کنیم که منطقه را درگیر کرده اســت؛ بحران  �
بین قطر و گروهی از کشــورهای عرب. موضع رسمی دولت عراق دراین باره 

چیست؟ 
عراق برای آزادی ســرزمین خود از چنگ باندهای تروریســتی تاکنون  هزاران 
شــهید داده اســت. ملت عراق در دهه های گذشــته درگیر مشکلات جنگ های 
مصیبت بــاری بود که نظام ســابق با ایــران و بعد کویت بــه راه انداخت و این 
مشــکلات هنوز ادامه دارد. کشــور ما هزینه سنگینی بابت سال های تحریم داده 
اســت. بنابراین برایش دردناک خواهد بود که ببیند هر کشور دیگری دچار چنین 
مصیبت ها یا خســارت هایی بشــود. ما آماده ایم تمام تلاش خودمان را بکنیم تا 
دیدگاه های کشورهای دوست را به هم نزدیک کنیم. چون ما با همه اینها دوستی 
مشــترک و روابطی تاریخی داریم. بر این باوریم که تمام مشــکلات و منازعات را 

می توان با گفت وگوی متقابل حل کرد. 
  شما سفری به اردن و بعد عربستان سعودی داشتید و در کنفرانس ریاض  �

شرکت کردید. ماحصل این سفر چه بود؟ 
دیدگاه ما این اســت که عراق باید به دولت های همســایه اش توجه کند و به 
صورتی جدی بکوشــد ارتباط خوبی با آنها برقرار کند. سفر من یک سفر رسمی 
بــه اردن بود که در آن ملک عبداالله دوم را دیدم و باهم درباره روابط دوجانبه و 
همکاری های مشــترک به ویژه در زمینه بازرگانی و پروژه های مربوط به خط لوله 
نفت به خلیج عقبه و راه بین المللی بیــن عراق و اردن صحبت کردیم. در آنجا 
دیدم درک مشــترکی درباره بسیاری از مســائل وجود دارد و پادشاه اردن نیز ابراز 
آمادگی کامل کرد تا همه گونه همکاری بین دو کشــور برقرار شــود. همچنین در 
اجلاس داووس در بحرالمیت شــرکت کردیــم و من در آنجا درباره اوضاع عراق 
سخنرانی کردم. دیدارهای مشترکی هم با پادشاه اسپانیا داشتیم که دیدار خوبی 
بود.  همه کشــورها آماده همکاری با عراق هســتند. زیرا تروریسم خطری برای 
همه کشورهای منطقه قلمداد می شود. طبعا همکاری نظامی یکی از ضرورت ها 
بین کشــورهای عربی اســت تا بتوانند ملت های خود را در برابر فاجعه داعش 

بیمه کنند. 
  بعد از اردن شــما بــه ریاض رفتیــد. ارزیابی شــما از کنفرانس عربی –  �

اسلامی – آمریکایی و بازتاب های آن در روابط عراق و کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس چگونه است؟ 

بله. این به دعوت ملک ســلمان بود. من رفتم و در آن نشست بزرگ شرکت 
کردم. نشست های جانبی هم بود که در آنها شرکت کردم. ما البته بنابر یک دعوت 
رفته بودیم. ولی من آرزو می کردم  ای کاش ما برنامه ای وســیع تر  داشــتیم. یا در 
بیانیه پایانی نظر ما را هم می آوردند تا به مسائل عراق و خطرهایی که تهدیدش 
می کند می پرداختیم. دوست داشتیم در آن بیانیه به این مسائل اشاره می شد. ما با 
این روحیه رفته بودیم تا بتوانیم مسائلی را بیان کنیم که به نفع عراق باشد. البته 
ما ســعی می کنیم روابط خودمان را با عربستان سعودی حفظ کنیم. از جانب ما 
تا به حال سعی شده و از این پس هم می شود. شما می دانید که بین عربستان و 
عراق مرزهای مشترکی وجود دارد و برای همین باید رابطه ما بسیار صمیمانه تر 

و توسعه یافته تر باشد. 
  آیا به صورت انفرادی هم این موضوع را با خاندان سعودی مطرح کردید؟  �

وقت خیلی تنگ بود. ســه کنفرانس بــود و باید در آخرین کنفرانس که همه 
بودند حرف هایی زده می شــد. اما فقط به پنج ســخنرانی اکتفا شــد. ما دوست 
داشــتیم سیاست های خودمان را با صراحت بیان می کردیم. سیاست ما مبنی بر 
دوستی است. ما علاقه مند هســتیم که رابطه مان با همه خوب باشد و از چشم 

این دولت به آن یکی نگاه نکنیم. اگر سخنرانی می کردیم همین را می گفتیم. 
  شما به سیاست آینده ترامپ درباره عراق چگونه می نگرید؟  �

ما مطمئن هستیم. تا الان که آمریکا با تروریسم جنگیده است. به ویژه تروریسم 
داعش و این برای ما بسیار مهم است. زیرا آمریکا یک ائتلاف بین المللی را رهبری 
می کنــد و این ائتلاف از عراق حمایت می کند و با داعش می جنگد. البته در کنار 

سایر دولت هایی که دوست هستند. 
 درباره جدیت دولت ترامپ نسبت به تعهداتی که تا به حال درباره عراق  �

داده است، چه می گویید؟ 
روزهای آینده اینها را اثبات خواهد کرد. ما باید ماهیت روابط را ببینیم. او هنوز 
رئیس جمهوری جدید اســت. حتی دفاتر او هنوز جا نیفتاده است. باید به ترامپ 

فرصت داد تا اینها را اثبات کند. 
  در چارچوب تحولات موجود در منطقه، شما نقش ایران را در عراق چگونه  �

می بینید؟ 
ایران،  کشور دوست ماست و ما نمی خواهیم موضعی ضدایران داشته باشیم. 
ما عراقی ها جنگ برایمان بس است. چند سال جنگ داخلی و یک دهه جنگ با 
ایران و ســپس اشغال کویت با آن عواقبی که داشت بس است. چند دهه است 

که ما داریم می جنگیم... برای چه؟ امروزه باید از هر چیزی که تشنج آفرین باشد 
پرهیز کنیم. ما نمی خواهیم از یکی بر ضد دیگری استفاده کنیم و برای خودمان 
دردسر درست کنیم. ما با ایران هزارو ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم. روز اولی که 
داعش به منطقه حمله و موصل را اشغال کرد آنها به ما کمک و از ما پشتیبانی 
کردند. ما این حمایت های انسانی و نظامی را که تهران در اختیار ما گذاشت ارج 
می نهیــم. چون داعش ممکن بود خودش را به اربیل یا بغداد برســاند. ازاین رو 
ایــران بلافاصله دخالت کرد. وقتی که می گوییــم می خواهیم روابط مان با ایران 
دوســتانه باشد معنایش این نیســت که بخواهیم با نگاه ایران به بقیه نگاه کنیم 

کمااینکه نمی خواهیم با نگاه بقیه به ایران نگاه کنیم. 
  درباره بقیه کشورهای همسایه عراق چه می گویید؟  �

به باور من، همه دولت های همســایه عراق با هم منافع مشــترک دارند. 
همه مواضع شــان نسبت به عراق خوب اســت البته با درجاتی متفاوت که 
به ماهیت کمک هایشــان برمی گردد زیرا روابط بین کشورها مبنی بر تمایلات 
شــخصی افراد نیســت، بلکه مبتنی بر احترام متقابل است و این برای عراق 
ضروری اســت. اما درهمین حال بایــد این روابط ترجمه شــود. یعنی فقط 
دیدارها و صحبت ها یا تلگرام های متقابل به مناســبت روز ملی نباشد. باید 
یک همکاری مشــترک و عملی بین کشــورها در همه زمینه ها وجود داشته 
باشد. ما از هرکس کمکی به ما کرده تشکر می کنیم. عربستان سعودی به ما 
کمک کرد و ما هرگز فراموش نمی کنیم. اما گفتیم ما دوست داریم رابطه مان 
با همه خوب باشد. به گونه ای که بتوانیم بین کشورها میانجیگری کنیم. الان 
شرایطی پیش آمده است که نمی گذارد عراق نقش یک میانجی را بین ایران 
و عربســتان بازی کند. ولی ما دوست داریم روابط همه دولت های منطقه با 
هم خوب باشــد چون تنش به ضرر همه است. ما دوست داریم همه با هم 
کار کنند زیرا منافع مشــترکی بین همه این دولت ها وجود دارد و نباید به این 

منافع لطمه بخورد. 
  نیروهای ترکیه هنوز در عراق مستقر هستند. شما این مسئله را چگونه حل  �

می کنید؟ 
نیروهای ترکیه بدون موافقت ما وارد شدند و هنگامی که موصل به طور کامل 
آزاد شود آن وقت حرف خودمان را خواهیم زد. آنها با موافقت دولت عراق وارد 
نشــدند. هیچ توافقی برای ورود آنها نشده اســت. همه مقامات عراقی هرگونه 
توافقی یا درخواستی را دراین باره رد کرده اند حتی به صورت یک مکالمه تلفنی 

هم چیزی مطرح نبوده است. 

  ولی ترکیه به مواضع «پ ک ک» در داخل خاک عراق حمله می کند.  �
این موضوع به نظام سابق برمی گردد. براساس توافقی بین دو دولت هر کشور 
می تواند به عمق ۲۰ کیلومتر در کشور دیگر دخالت کند. بااین حال هنوز نیروهای 
ترکیه در بعضی مناطق کردستان عراق حضور دارند. حرف شان هم این است که 
با حزب کارگران کرد مبارزه می کنند. آنها در کوه قندیل هســتند. این منطقه یک 
کوه فقط نیســت، بلکه عبارت است از قله ها و دامنه ها و چند رشته کوه دیگر که 
بین ایران، عراق و ترکیه قرار دارد. این منطقه ای اســت مملو از گروه های مسلح. 
تابه حال هیچ کدام از این دولت ها نتوانسته اند وارد این مناطق صعب العبور شوند 
چون فقط می شود با حملات هوایی با آنها مقابله کرد. اما ورود نیروهای ترکیه به 
بعشقیقه در عمق صدکیلومتری عراق کاملا غیرمعقول است. ما سعی می کنیم 
با روش های دیپلماتیک مســئله را حل کنیم اما وقتی موصل آزاد شد دیگر هیچ 

عذر و بهانه ای پذیرفته نخواهد بود. 
  آیا شما حاضرید توافق کنید که برای مثال مراکز پ ک ک در عراق برچیده  �

شود؟ 
مقر هــای این گروه از زمان های قدیــم در همان کوه ها و دامنه هایی که گفتم 
وجود داشــته است. ما این مســئله را انکار نمی کنیم. ولی می گوییم نمی توانیم 
برای یک جنگ طولانی نیروهایمان را آنجا مســتقر کنیم. آنها هستند و ترکیه هم 

با آنها می جنگد. 
  نظر شما درباره تحولات سوریه چیست. چگونه می شود این بحران را حل  �

کرد؟ 
از همــان ابتدا نباید ســوریه به باندها و گروه های تروریســتی نظیر داعش یا 
غیرداعش واگذار می شــد. نظر ما این بود که بین گروه های سیاســی و گروه های 
مقاومت واقعی که برای دموکراســی مبارزه می کنند نه چیز دیگری، یک توافق 
شــود. امیدواریم حالا هم از طریق مذاکرات ژنو این توافق حاصل شود. نخستین 
گام، برگزاری انتخابات خواهد بود. اما تأکید بر سرنگونی بشار اسد ما را وارد جنگ 
و خون ریزی می کند زیرا ارتش سوریه را در مقابل دیگران قرار می دهد و این یعنی 
ادامه جنگ. من از شخص بشار اسد دفاع نمی کنم، بلکه نمی خواهم همان بلایی 

که بر سر عراق آمد بر سر سوریه هم بیاید. 
  بحث زیادی درباره مســئله انتخابات عراق است. آیا شما با اجرای آن در  �

موعد مقرر موافق هســتید؟ این طرح تا چه حد واقع بینانه اســت چون هنوز 
بعضی از استان ها شاهد جنگ هستند؟ 

کســی به فکر تعویق انتخابات نیســت. من با بســیاری از اعضــای پارلمان 
دیدار داشــتم. همه اظهار کردند انتخابات باید در موقــع قانونی خودش برگزار 
شود. اعتراض بعضی ها هم طبیعی اســت. در دنیای سیاست جهت گیری های 
مختلفی وجود دارد. هرکســی ســعی می کند نظر خودش را بیــان کند اما نظر 
جمعی تعیین کننده خواهد بود.  می گویند آواره های زیادی هستند. اما این آواره ها 
به هرحال شهروندان کشور ما هستند و باید رأی شان را گرفت. این منطقی نیست 
که انتخابات را بــه این دلیل به عقب بیندازیم. همچنین تعویق انتخابات خلاف 
قانون اساســی اســت. طبعا ممکن است مخالفتی باشــد، اما تعویق انتخابات 
«مخالف مخالفت ها»ســت. ما اگر با این مسئله اساسی مخالفت کنیم که بنیان 
دموکراسی ما در عراق بر آن بنا شده، نتیجه اش یک سلسله مخالفت های دیگر با 
قانون اساســی خواهد بود و بعد دیگر برای عراقی ها هیچ چیزی باقی نمی ماند. 
چون همین خواســت مشــترک و قانون اساسی مشترک اســت که ما را گردهم 

می آورد. 
  آیا به باور شــما در عمل امکان برگزاری انتخابات با حضور آوارگان وجود  �

دارد. آیا این بر نتایج انتخابات اثری نخواهد داشت؟ 
طبعا ممکن است اثر بگذارد. ما یک سال کامل برای انجام این کار وقت داریم. 
بگذارید موصل آزاد شود، مناطق دیگر مثل الحویجه و ... این قدر پیچیده نیست. 

آزاد سازی آنها آسان خواهد بود. 
  آیا مسئله گزینش کمیساریای انتخابات پیش از موعد رأی گیری انجام شده  �

است؟ 
این یک بحث درجه دوم است. به اعتقاد من، مسئله کمیساریای انتخابات را 
می توان قبل از انتخابات هم تعیین کرد. چون مهلت قانونی کمیســاریای کنونی 
ماه سپتامبر آینده تمام خواهد شــد. در یک ماه آینده مجلس تعطیل می شود و 
کمیته ای که مأمور این کار شده، فعالیت خود را برای انتخاب اعضای جدید شروع 

می کند. در دو یا سه ماه آینده این کمیساریا تشکیل خواهد شد. 
  آیا این مدت برای آماده شدن کافی است؟  �

کسی که آنها را انتخاب می کند ناشناس نسبت به امور انتخابات نیست. آنها 
افرادی کارشناس هستند. 

  به این معنا که ممکن است دوباره همان اسامی گذشته تکرار شود؟  �
این بستگی به پارلمان خواهد داشت. پارلمان است که تعیین می کند. 

  با بحث درباره شــکل نظام عراق پس از داعش می شود بگویید نظر شما  �
درباره پیشنهاداتی که مطرح شده و می گوید به جای حکومت توافقی کنونی به 

سمت اکثریت سیاسی بروید، چیست؟ 
صحبت درباره اینها خیلی زود است. ما باید ماهیت فراکسیون هایی را ببینیم 
که در انتخابات شرکت می کنند. آیا فراکسیون هایی فراطایفه ای و قومی خواهند 

بود یا نه. بعد تکلیف این مسئله روشن خواهد شد. 
  نظر شخصی شما درباره این موضوع چیست؟  �

اعتقاد دارم به ســختی می شود به ســمت یک حکومت با اکثریت رفت. زیرا 
ســاختار عراق ســه گانه است؛ شــیعیان، اهل ســنت و کُردها. باید از این توزیع 
کنونی به ســمت دولت شهروندی برویم. اگر عراق براساس دولت شهروندی بنا 
گذاشــته شود آن وقت همه چیز ممکن خواهد بود. آن وقت تشکیل احزاب بزرگ 
و گروه هایی در دولت و گروه هایی در اپوزیسیون ممکن خواهد شد، اما الان کسی 
که در اپوزیسیون هست می گوید من کنار گذاشته شدم و بنابراین ممکن است به 
سمت جنگ برود. بهتر است در مدت هشت یا ۱۲ سال آینده به سمت شهروندی 

حرکت کنیم و به وابستگي به طوایف و اقوام بسنده نکنیم. 
  درخواست برای انتقال به یک دولت شهروندی ما را به مبادلات سیاسی  �

اخیر می کشاند، آیا شما موفق شدید در این رابطه به توافقی دست یابید؟ 
طرف ها پیشــنهاداتی ارائه کردند و آنکه بهتر است باقی خواهد ماند. راه حل 
خوب اســت و آشــتی همگانی یک ضرورت. گام هایی به سمت آشتی برداشته 

شده، اما نیازمند بهبود شرایط و کار بیشتر است. 
  بعضی از مرحله بعد از داعش ابراز نگرانی می کنند؟  �

یک نوع نگرانی وجود دارد، اما به اعتقاد من اراده متحدی که نقش مهمی در 
مبارزه با داعش داشت در آینده این مشکلات را هم حل خواهد کرد. 

  نگرانی بزرگ تر از گروه های مسلح مرحله بعد از داعش است. این گروه ها  �
دارای گرایش هایی هستند. آن وقت کجا خواهند رفت؟ 

از مدت ها پیش ما مشکلاتی داشته ایم، اما باید به عراقی ها به صورت یکسان 
نگریست تا بتوانیم از همه این گرایش های خاص فراتر برویم. 

  شما طرفدار انحلال حشدالشعبی بعد از مرحله داعش هستید؟  �
حشدالشعبی طبق قانون وجود دارد. ماندن یا انحلالش هم باید طبق قانون 

باشد. 
  اقلیم کردســتان نیز در آستانه برگزاری رفراندوم از اختلافات داخلی رنج  �

می برد؟ 
الان همه به دنبال حل این مشکلات هستند. زیرا اگر این مشکلات باقی بماند 
مشکلات سخت تری را به وجود خواهد آورد. بحث و جدل زیادی بین طرف های 
کردی در داخل اقلیم وجود دارد. دیدارهای پنهان و آشکاری هست که تا حدودی 

هم موفقیت آمیز بوده و شاید بتواند مشکلات بین اربیل و بغداد را حل کند. 

«فؤاد معصوم»، رئیس جمهوری عراق، در گفت و گو با الحیات: 

نمی خواهم سوریه به سرنوشت عراق مبتلا شود 
شرایطی پیش آمده است که نمی گذارد عراق نقش یک میانجی را بین ایران و عربستان بازی کند

افشین غلامی

 ما مطمئن هستیم. تا الان که آمریکا با تروریسم جنگیده است. به ویژه 
تروریسم داعش و این برای ما بسیار مهم است. زیرا آمریکا یک ائتلاف 

بین المللی را رهبری می کند و این ائتلاف از عراق حمایت می کند و با 
داعش می جنگد. البته در کنار سایر دولت هایی که دوست هستند. 
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